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ی خفقان بسنده نبود، آوار جنگی شوم و ناخواسته خوردهجاگستر و بغض گرههرروزه و همه  بار گران سرکوبِ

ی »سکوت« به فریاد درآمد، نه با خشم و خروش یک  نیز بر سر مردم فرو ریخت. نجوای پنهان و نهفته

با جنگ بلکه  دیگر،  ریشه  ؛شورش و خیزش  و طبقاتی، هردو،  اما  اجتماعی  نیروهای  ها، همانا کشاکش 

 اند. وهمانیکی

زای  افروز و بحرانی رژیم جنگکارانهالمللی و ژئوپلیتیکی این تهاجم جنایتهدف، نادیده انگاشتن ابعاد بین

پوشیدن از نیازها و تنگناهای سیاسی سلاخان  هدف چشم  دستان آشکار و پنهان آن نیست؛ اسرائیل و هم

یست. هدف، انکار نقش دولت و  ران مردم در نقاط گوناگون ایران نکشی با بمبامردم غزه و پیوند این نسل

پریش و خودشیفته نیست که اینک  ای روانهای دیوانهطور اعم ــ و سیاستسیاست آمریکا ــ و غرب به

ی  خواهد دو میلیون ساکنان آوارهترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان را در دست دارد و میسکان بزرگ

براند و بر این زمین سوخته و ویرانههای خانه و کاشانهغزه را از ویرانه هم    کازینو بسازد.  های آنْشان 

ی اسرائیل  کارانهکشی جنایتهای دیگر و هم نسلاندازی به سرزمینی آمریکا در دستاشتهای وقیحانه

ها، و این جنگ و کشتار  داری و علت بنیادین جنگمعلول تناقضات عینی و تنگناهای نظام سرمایه  در غزه،

ایران نادی ،علیه مردم  نادیدهگرفتن آنهداند. غرض  از  بلکه تلاش برای پرهیز  ماندن اوضاع و  ها نیست، 

ماندن رژیمی  کند؛ نادیدههای چنین جنگی را آماده میاحوالی اجتماعی و سیاسی در ایران است که زمینه

سرمایه اجتماعی  سازوکار  بر  استوار  بحراناست  گرو  در  بقایش  که  حربهدارانه  یگانه  و  علیه  زایی،  اش 

نفر را   600ماه گذشته بیش از   5ناپذیر، سرکوب و خفقان است. رژیمی که فقط ظرف  های اجتناببحران

رژیم را علت این    نیابتی«»نیروهای    ،های رایجنگاران و مفسران سیاسی رسانهاعدام کرده است. روزنامه

نخو  که حالی درکنند،  جنگ قلمداد می از  نیروها معلول و منبعث  این  بقایند  دِ  به  میانجی    ویاز رژیم  به 

 اند.قابل تبیین زاییْبحران

شدن »سکوتِ« فضای زندگی روزمره با خروش و انفجار یک شورش و خیزش همواره با شور و  شکسته

ی ترس است؛ ترس از آوارگی  پدیدآورندهجنگ در نخستین گامْ    که حالی دراست،    راه همنیرویی امیدبخش  

ویژه در فقر و  دستانه و بههر اندازه هم فقیرانه و تنگ  خانمانی، ترس از بر باد رفتن امکانات معاش، و بی

همان  باختن خود و خویشان و بستگان و عزیزان. بهتر از هر چیز ترس از جان، و سرآخر و مهمدستیتنگ

ی آمریکا و اسرائیل  ی سفرهخواران سفلهاندازه که این هراس بدیهی و انسانی است، شادمانی نوکران و ریزه

کمی از  آور و غیرانسانی است. این جانوران نه فقط دستها و کشتار مردم، پلید و پلشت و چندشاز بمباران

شان در  هایها بدترند و در ساحل امن لانهمراتب از آنگران حاکم ندارند، بلکه بهگران و شکنجهسرکوب
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ها  پرورانند. اینگران را در سر میگران و شکنجهدنیا، رویای ناممکن جانشینی همین سرکوبفرنگ و ینگه

شان  های راحتیآویو روی صندلیپریشی هستند که در ساحل تلهای همان جانوران بیمار و روانهمپالکی

 بردند.ی بمباران غزه لذتی سادیستی میلم داده بودند و از تماشای گزارش زنده

لرزد و هر  ها و انفجار میای که تن و جانش از صدای بمبحال نگاه به جنگ از منظر انسان زنده با این

تر و تاریخی تفاوت  دامنهاز منظری دراز  ثانیه در انتظار مرگ خود و عزیزان خویش است با نگاه به جنگ

های بالقوه یا  ها و انقلابها، شورشاند. جنگی طبقاتیای از مبارزهها از منظری تاریخی جلوهدارد. جنگ

و بسا ناگزیرترین راه مقابله    کاراترینها،  اند. جنگهای پنهانو طغیان  خوردهشده یا شکستبالفعلِ سرکوب

انقلاب انقلاباند. جنگبا  به  اما همها ممکن است  دیکتاتوری  چنین می ها ختم شوند،  به تحکیم  توانند 

 بیانجامند.  ایتازه

که در    ییها از میان همان  اما ترس از جنگ، هرچند احساسی بدیهی و انسانی است، احساسی پایدار نیست.

افتند؛  جویی میشوند که به فکر چارهمی  دیر یا زود کسانی پیدا   نالند،ی نخست از ترس و درماندگی میوهله

دیکان خود اندک  گرانی برای جان خود و خویشان و نزترند، زودتر. احساس ترس فردی یا نباکها که بیآن

ها نیز در همین موقعیت هولناک  افتد که آنمی  های دیگریبستگی با انسانلی و همداندک به مجرای هم

ی  یابد و همین بُعد، نطفهقرار دارند. در این گذار است که احساس فردی و شخصی، بُعدی اجتماعی می

نامید؛    قدرت انقلابیتوان آن را  موجودیتی است که می  نی نخستین آزایش و پیدایش مقاومت و هسته

ها منجر  تواند به پیوندها و تماسروی قدرت سیاسی حاکم. همین بُعد است که می در قدرت انقلابی رو

توانند در محل کار و زندگی به  هایی باشد که مییابیگیری سازمانی شکلشود و در صورت لزوم زمینه

های سازماندهی زندگی روزمره و کار بدل شوند؛  های محلات یا انجمنچون کمیتهنهادهایی پایدارتر هم

شبکه و  نهادها  از  همانمستقل  حاکم.  سیاسی  قدرت  به  های  نیاز  این  است،  بدیهی  ترس  آن  که  گونه 

توده خودفرمانی  و  اضطرار خودگردانی  زمان  در  بسا    ها  ــ  اضطرار  همان  اثر  در  و  ــ  بحران  و  و جنگ 

 اندازی تاریخی. فردی، بلکه از چشم  یناپذیر است. نه از منظراجتناب


